
  



  



زبان و ادبیات

 د.دارنیز  ادبیات، حوزه ی زبان هدر سال گذشته آموختیم که فارسی مانند دیگر زبان های زنده دنیا علاوه بر حوز

شکار دقیق وهرگاه بخواهیم منظور خود را  صرفا از  آ ستفاده می کنیم؛  زبانبیان کنیم  ور را اما اگر بخواهیم منظ ا

 ی گیریم. بهره منیز  ادبیاتانتقال دهیم، علاوه بر زبان، از  غیرمستقیم و پیچیده عین حال و در موثرزیبا و 

.مثال ادبی:               ب اران  ب ارب د.مثال زبانی: سمان  گری ست  ا 
 برای فهم بهتر این مطلب به این تمثیل دقت کنید: 

ی ریزی، اسییتلت بندی، آچرنینی و عایب بندی آن انما  سییاختمانی ترییور کنیم که تنها   مثلفارسییی را می توانیم 

قابل استفاده و ستونت است؛ ولی ادبیات مانند سنگ نما، گچ کاری، رنگ آمیزی و ظریف  نیز شتلگرفته و به همین 

 هم برای صاحبان و هم برای مهمانان لذت بخش می شود. ،در آنزندگی کاری آن ساختمان است، که با افزودنش، 

هستند؛ حروف و کلماتبرای بنا کردن ساختمان چمله،  بانمصالح ز

 می باشند. آرایه های ادبیبرای زیباتر کردن ساختمان چمله،  صالح ادبیاتماما 

 س هرگاه درباره ساختار و اچزای چمله،انواع ترکیب ها، نوع و نقش واژه ها و مواردی از این قبیل صحبت می کردیم، 

می کنیم؛ و هرگاه سییاختار موزون و آهنگین، زیبایی های کلامی و آرایه های ادبی را حرکت  دانش زبانیدر قلمرو 

وارد شده ایم.  دانش ادبیمورد بررسی قرار می دادیم، در حیطه 

  



واحدهای زبانی

است. کشور فرهنگ هر سرزمین دارای ویژگی های اختراصی خود است که از چمله مهم ترین آن ها زبان و خط آن 

رسی نیز به عنوان زبان رسمی ما ایرانیان شناخته می شود. هر سخن منسمم در زبان فارسی )نامه، مقاله، زبان فا

یک اثر بدانیم، همه آن ها از ممموع نندین بند ) اراگراف( شتل گرفته اند.  اگرو...( را  داستان ،سفرنامه، خبر، گزارش

ن که کونک تری «واج»زبان فارسی را چزء چزء کنیم و به  به همین ترتیب می توانیم از بزرگ به کونک، واحد های

 واحد زبانی است برسیم.

 فرهنگ            زبان)ادبیات(          اثر)متن(       بند            جمله           گروه          واژه          واج

ارس  درس        درس                              د   ارسی را  درسمن              ی  ف   .دوست  دارمف 

 

 حال به تعریف هر کدا  از این واحدها دقت کنید:

 نماید.می تغییر ایماد  کونتترین واحد زبان که به تنهایی معنا ندارد ولی در معنا واج:

 محیط  یرامون دلالت دارد. مفاهیماز ترکیب نند واج ساخته می شود و بر  واژه:

 اژه به عنوان هسته و یک یا نند واژه به عنوان وابسته است.دارای یک و گروه:

دارای معنای کاملی است و برای انتقال  یا  استفاده می شود.جمله: 

 

  



واج

ر د واج کونتترین واحد )صییوتی( زبان اسییت که به تنهایی معنایی ندارد ولی می تواند در کلا  تغییر معنا ایماد کند.

 س نوع تلفظ شان به دو دسته  تقسیم می شوند:زبان فارسی واج ها بر اسا

 د.و سپس از دهان خارج می شو کرده برخورد ، لب(ا از گلو با مانعی )زبان، دندانخارج شدن آو :  س ازصامت .1

 دارد. صامت 32زبان فارسی 

ماند،  می باز، دهان اداهنگا   شده ودهان خارج  گلو بدون برخورد با هیچ مانعی از س ازخارج شدن از:مصوت .2

 بلند( دارد. 3کوتاه و  3) مصوت 6گذرد. زبان فارسی می ننانته چریان هوا از گلو تا لب آزادانه 

واج                          

 مصوت  صامت
ردیف    واج )آوا( ردیف حرف )نشانه( واج )آوا( 

ء ، عآ، أ، ؤ، ئ،  ا 1  ییَی 1 

 ییِی 2 ب ب 2

 ییُی 3 پ پ 3

 آ 4 ت ، ط ت 4

 او 5 ج ج 5

 ای 6 چ چ 6

 خ خ 7

 د د 8

 ر ر 9

 ذ، ز ، ض ، ظ ز 11

 ژ ژ 11

 ث ، س ، ص س 12

 ش ش 13

 ف ف 14

 غ ، ق ق 15

 ک ک 16

 گ گ 17

 ل ل 18

19     

 ن ن 21

 و و 21

یح ، ه ه 22  

 ی ی 23

 



واژه

 محیط  یرامون دلالت دارد. مفاهیمه می شود و بر از ترکیب نند واج ساختهمان طور که  یش از این خواندیم، واژه 

 تقسیم می شوند:  دسته  7به  شان فقط و فقطها بر اساس نوع  واژهدر زبان فارسی 

 زمانی استشخری در  توسطوقوع کار  یا وچود حالت ربردارنده معنایی دربارهد            :. فعل1

 .را به مفهو  چدیدی مقید می سازدو آن  افزودهتوضیحی به فعل             : . قید3

 .ای نامیدن همه موچودات و مفاهیم دنیای  یرامون کاربرد داردبر           : . اسم2

 آید.می )و به چهت  رهیز از تترار( به چای اسم   :        . ضمیر4

 .خروصیاتی مانند حالت، نسبت، مقدار، تعداد و... را بیان می کند:          . صفت5

 معنای مستقلی ندارد و برای  یوند دادن واژه ها به هم استفاده می شود.          رف:. ح6

.بیان می کند حالات روحی و درونی نون شادی، تعمب، درد، افسوس و... را  :  . شبه جمله7

 

  



 اسم )انواع واژه( 

ست که برای نامیدن موچودی یا مفهومی به کار می رود. در واقع ه سم واژه ای ا ر  دیده ای که یا وچود خارچی دارد ا

شد، ستفاده کنیم.  یا مفهو  ذهنی با صحبت کنیم، از آن نا  ا نامی روی آن قرار می دهیم تا هرگاه بخواهیم درباره آن 

ستفاده می کنند؛ اما اگر بخواهیم  ستند و در متالمات روزانه خود به وفور از آن ا شنا ه سم آ همه مرد  تا این میزان با ا

 اسم را از دیگر انواع واژه تشخیص دهیم، باید نشانه هایش را بشناسیم:ورت تخرری و در ساختار دستور زبان، به ص

می توان آن ها را چمع بست.        کتاب ها .1

برای آن ها صفت آورد.                کتاب مفید .2

شد( اما تفاوت هایی نیز شترکی دارند )که ذکر  صیت م رو سم ها همگی خ شناخت بهتر  اگرنه ا با هم دارند که برای 

 می توان آن ها را از دیدگاه های مختلف دسته بندی کرد:

 قابل لمس کردن است: درخت، دونرخه، کلاه، دیوار                                            

 ذهنی-: عینی1دسته بندی 

 ردن نیست: علم، بزرگی، غیرت، ایستادگیقابل لمس ک                                             

 عا : شامل کلیه افراد که دارای خروصیت مشترک هستند: کشور، معلم، دریا                                              

 فراگیری : 2دسته بندی 

 ود: قرآن، آرش، اصفهان، عقابخاص: بر فرد مخروص و معینی اطلاق می ش                                              

 ساده: نمی توان آن را به اچزا معنی دار تقسیم کرد: میز، قلب، مرد، هوا                                              

 قابل تمزیه: 3دسته بندی 

 کرد: کتابخانه، مرد  دار مرکب: می توان آن را به اچزا معنی دار تقسیم                                              

 بن ماضی: رفت+ار: رفتار       ن فعل در آن وچود دارد   مشتب: ب                                              

 بن مضارع: بین+یِش: بینش    : ریشه کلمه                                                            3دسته بندی 

 چامد: بن فعل در آن وچود ندارد:      قلم،  سر، شاهین، درد، قیامت                                              

 

  



 صفت )انواع واژه(

است که درباره اسم توضیحی می دهد و یک از خروصیات اسم را از قبیل حالت، مقدار، شمار و... را  ایواژه صفت 

 خوانده می شود. انواع صفت عبارتند از: « موصوف»توضیح می دهد، کند. اسمی که صفت درباره آن بیان می 

 وضع، حمم، اندازه، مقدار، ارزشنگونگی و خروصیات اسم مانند رنگ، قد، چنس، شتل، :صفت بیانی .1

 کونک : سیاه، بلند، خوب، گر ، مهربان، باهوش،ساده -

 فاعلی: بن مضارع + نده: خواننده -

 بن مضارع + ان: خندان         

 بن مضارع + ا : دانا          

 بن ماضی + ار: خریدار         

 بن ماضی + گار: آفریدگار         

 اسم + گر: کارگر         

 اسم + کار: ستمتار         

 بن ماضی + ه : شنیده، خوانده، خورده، آشامیده )لفظ شده در  ایانش اضافه می شود.(: مفعولی -

 اسم + ی : تهرانی  :نسبی -

 اسم + ه : همه کاره          -

 اسم + نی :  ست نی          -

 اسم + گان یا گانه : گروگان، چداگانه          -

 اسم + ین یا ینه : دروغین،  شمینه          -

 اسم + انه یا انی : روزانه، نورانی          -

 یداشتن : مردر + ی : خواندنی، دیدنی، شنیدنی، دیدنی، نوشتنی، آشامیدنی، دوستلیاقت -

 برای اشاره به دور« آن»برای اشاره به نزدیک و « این»برای اشاره به کسی یا نیزی: : اشارهصفت  .2

 برای  رسش از نوع یا نگونگی یا مقدار نیزی: نه، نگونه، نند، کدا ، نقدر و... :پرسشیصفت  .3

 عمب برای ابراز تعمب درباره نگونگی یا مقدار نیزی: نه، :تعجبیصفت  .4

 خیلی برای بیان نگونگی یا مقدار نیزی به صورت مبهم: هر، همه، نند، فلان، کمی، :مبهمصفت  .5

 برای اعلا  تعداد و شماره نیزی: :شمارشیصفت  .6

 شمارشی اصلی: اعداد -

 شمارشی ترتیبی: اعداد + یُم یا یُمین -

م می آید. ست که  س از اسآشنا شده بودیم؛ و تنها همین نوع از صفت ا« صفت بیانی»نتته:  یش از این تنها با نوع 

 شنا شدیم،  یش از اسم می آیند.باقی اقسا  صفت که اکنون با آن ها آ

  



 ضمیر )انواع واژه(

ضمیر واژه ای است که به چای اسم می آید و در چمله همانند اسم عمل می کند و نقش های آن را می  ذیرد. 

 از: قسا  دارند که عبارت اندولی ا بااینته همه ضمیرها از چهت چانشینی اسم به هم شبیه اند

 به واژه  یش از خود نمی نسبد و به تنهایی به کار می رود. :صلنفم                                           

 شخصی                    

 دارای معنی نیست. به واژه  یش از خود می نسبد و به تنهایی :صلمت                                            

 ضمیر

 

که می توانند به چای همه اشخاص به کار بروند. خویشتنو  خویش، خود: سه کلمه مشترک                     

 

 

 مترل منفرل ساخت

 مثال ضمیر مثال ضمیر شمار شخص

 کتابم یَم کتاب من من مفرد اول 1

 کتابت تیَ کتاب تو تو مفرد دو  2

 کتابش یَش کتاب او او مفرد سو  3

 کتابمان مان کتاب ما ما چمع اول 4

 کتابتان تان کتاب شما شما چمع دو  5

 کتابشان شان کتاب ایشان ایشان چمع سو  6

 

 یم:ترکیب آن ها استفاده کن از و نسبانده: در زبان فارسی می توانیم ضمیرهای مترل را به ضمیرهای مشترک 1نتته

 ن، خودتان، خودشانخود ، خودت، خودش، خودما

)اشاره،  رسشی، تعمبی، مبهم( اگر به صورت مستقل بیایند و به اسم نسچبند، هر کدا  از صفت های  یشین : 2نتته

 دیگر صفت یک اسم نیستند بلته ضمیر به حساب می آیند.

 .ه ها آمدند.          همه آمدندهمه بچ                                    .این کتاب را بگیر.          این را بگیر

نه کار می کردی؟           نه می کردی؟                             نه خوب!           نه از این بهتر!



(1)گروه اسمی 

  یش از این خواندیم که واج ها با هم ترکیب می شوند و واژه را می سازند؛ همچنین واژه ها نیز با هم ترکیب می شوند

و گروه )واژه ها( را می سازند. اما سوالی که وچود دارد این است که به نه دلیل گروه )واژه ها( ساخته می شود؟  اسخ 

ساده و روشن است: هرگاه یک واژه به تنهایی نتواند مقرود ما را به طور کامل بیان کند، واژه های دیگری را با آن 

 منظور ما شود. ترکیب می کنیم تا مخاطب به طور کامل متوچه

نوع واژه )فعل، قید، اسم، ضمیر، صفت، حرف، شبه چمله( این قابلیت را دارند که واژه  7نوع )فعل، قید، اسم( از  3تنها 

 های دیگری را با خود ترکیب کنند و گروه )واژه ها( بسازند.

رکیب د،    واژه های دیگری را با آن تبر این اساس هرگاه یک واژه مثلا از نوع اسم نیاز به توضیحات بیشتری داشته باش

واژه های دیگر که می توانند با یک اسم ترکیب و درکنارش          .می کنیم تا مخاطب، بهتر متوچه منظور ما شود

نوع اسم و صفت خارج نیستند. در نتیمه گروه اسمی ساخته شده، وصفی یا اضافی خواهد بود: 2بیایند از 

 و صفت = موصوف صفت+  اسم وصفی:                                 

 ترکیب گروه اسمی

 = مضاف و مضاف الیه  اسم +  اسم  اضافی:                                 

 

 کلید: راه تشخیص گروه وصفی )صفت( از گروه اضافی )مضاف الیه(:

گذاشته شود.در  ایان ترکیب گروه اسمی فعل اسنادی  .1

 کیب وصفی است؛ ولی اگر معنا نداشت، ترکیب اضافی است. اگر معنا داشت، تر

خانه زیبا: خانه زیباست.                مثال: خانه علی: خانه علی است.           

؛گذاشته شود« تر»در  ایان ترکیب گروه اسمی،  سوند  .2

 اگر معنا داشت، ترکیب وصفی است ولی اگر معنا نداشت، ترکیب اضافی است.

   خانه زیبا: خانه زیباتر                     نه علی: خانه علی تر             مثال: خا



 مشخص کنید که هر کدام از ترکیب های زیر وصفی یا اضافی اند؟   -یک 

ده  ن  خ س  د ب  داوب  دا  –خ  خ ت   –امر خ  اج  ب  اه  –راه ب اکی  –ب  صر ب ادش 
ت   -ق   رعد و ب رق  س 

ی رحم  دای ب  دا  –خ  ی ت  من   –کار خ  و –ب  ه خ  ان  لوب   –ب  خ  ه خ  ه  -گوش  ن  ب ی   دل ا 

ه کوخ ک  رب دگار درخ ت   –مورچ  ف  ا   – ا  من  ی ه  الق  ب  ده  –خ  خ ن  اس   –اسرار پ ی  ف  رب دن  خ  ف   ا 

م سرج    –رگ اصلی  –لاله گوس   ش  اب ان   –چ  هان   –ماه ب  د –گوس  پ ن  رومن  ی   خواس پ 

ود  ه خ  صل گرما  –لان  ان   –ق  مسن  وراک ر  ی  –خ  ت  ر طاووس  –ب ادب ان  کس  ه گل –ب   دسن 

هاری  ه پ   –گل ب  دب ی ب ارچ  ن  ا  –وس  پ ن  اب   –رب گ ر  ر ب  ر   –ر  کاف  گوس   –کاکل سی   ش 

 

 ترکیب وصفی بیابید. 3ترکیب اضافی و  3کتاب درسی  7و  6، 4، 2از درس های  –دو 

 

 ترکیب وصفی ترکیب اضافی 

         1          3          1          3 

     2درس 

     4درس 

     6درس 

     7درس 

 



(2)گروه اسمی   

همچنین آموختیم  چمله به شیییمار می رود. مان س از واج و واژه، گروه، سیییومین واحد زبانی و یتی از ارکان سیییاخت

سمیدرهر سم راگروه ا صفت یا ا سم، واژه هایی از نوع  ضیح یک ا با آن ترکیب می کنیم تا منظور را بهتر  ، برای تو

 انتقال دهیم.

 می گوییم. هستهاصلی که محور بحث ماست  م اس بهبنابراین 

 .می گوییم وابستههایی که برای توضیح بیشتر آن اسم اصلی آمده اند،  اسمو  صفت بهو 

گروه اسمی می تواند تنها یک اسم به   ساست.  وابسته اختیاریولی وچود  هسته اجباریدر گروه اسمی، وچود 

 عبارت بهتر انواع صفت ها آشنا می شوید: در چدول زیر با انواع وابسته های گروه اسمی یا به  عنوان هسته باشد.

 

گروه اسمی            

 وابسته  یشین
 هسته

 وابسته  سین

 مضاف الیه تفضیلی شمارشی بیانی عالی شمارشی مبهم تعمبی  رسشی اشاره

 این
 آن

 همین
 همان
 ننین
 ننان

 نه
 نند
 نقدر
 نطور
 نگونه
 کدا 

 نه
 نقدر
 عمب

 هر
 همه
 کمی
 خیلی
 نند
 فلان

1ترتیبی اصلی  فاعلی اسم ترین 
 مفعولی
 لیاقت
 نسبی
 ساده

2ترتیبی  اسم تر 

 

 گروه اسمی:کلید: راه تشخیص هسته 

 یاولین واژه ای که نقش نما :وچود داشته باشد (ییِی)در صورتی که بین واژه های گروه اسمی، نقش نمای اضافه  

هسته گروه اسمی است. اضافه دارد

در گروه که  ایآخرین واژه  :وچود نداشته باشد (ییِی)اسمی، نقش نمای اضافه  در صورتی که بین واژه های گروه 

هسته گروه اسمی است. وچود دارداسمی 

  



 بنویسید.در عبارات زیر گروه های اسمی را )هسته + وابسته( بیابید و در جدول -یک 

، ب کی را ن ه من  ب ده. - داپ ت  ن  مه گوسف   ار  ای ن  ه 
ری ن   - ب  ر  گی  گف ت  اب  دگان     ش  رب  ف    ب  ، طاووس اس   رپ ں ا   .  تش 
ان    - ری ن  ارمغ  رب  ران   ب  ،  اب  وده اس  ن ه دب گران  گ پ  ن   .  تف ره 
ی  - واب  دب گر،   ! ه  روی خ  ن  پ ی  س   در ما یا  ی   .  تب 
ر  - امع  ه  د. ،ه ایخ  دگی می کن  ب  ه ای ر  ر  ن  وب  می   در سرر 
، ار   - ست  مه دولت  که مرا ه  ر اس  ای ن  ه   .  تامی 
اومت  دل   ب ا - مه مف  د.ی  ه  وردب  کست  خ  ، ش  ان  ه ی سرب ار   ران 
اء - ه خاخ ت  اس ن ه ان  ش   ؟  تالله چ 
- ، س ای مان 

خ  ن  وب  ی  وب یاصل   ت  ری ن  عامل پ ی  ری ب ا  ب  ی  ود.   تمل   د ره   پ 
ه اطلاعا - ی داری!    بچ  وب  ده ا مگر  خ  واب  اب  در ای ن  ب اره خ  د کن  ن   ؟یخ 

 
 وابسته  سین هسته وابسته  یشین 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

11    

 

 

 



 


